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معلم‌های آن قدیم قدیم‌ها
و  پدر‌بزرگ‌هــا  وقتــی  شــاید  قدیم‌تر‌هــا،  آن 
ــه  ــان بچ ــدر و مادرهای‌ش ــا پ ــما ی ــای ش مادر‌بزرگ‌ه
بودنــد، مدرســه‌ها یــک جــور دیگــر بــود. آن وقت‌هــا 
ــک  ــوی ی ــا ت ــه بچه‌ه ــود و هم ــه نب ــل الان مدرس مث
کلاس درس می‌خواندنــد و خبــری از کلاس اول و دوم 
و ایــن چیزهــا نبــود. بــه مدرســه‌های آن زمــان مکتــب 
ــتند.  ــرق داش ــی ف ــک کم ــم ی ــا ه ــد. معلم‌ه می‌گفتن
البتــه خیلــی بیشــتر از یــک کمــی. بیشــتر معلم‌هــای 
ــدام  ــر ک ــد و ه ــخت‌گیر بودن ــی س ــا خیل آن زمان‌ه
ــرف  ــا ح ــر بچه‌ه ــا اگ ــتند ت ــان داش ــی همراهش چوب
گــوش نکردنــد و درس نخواندنــد، از ایــن وســیله 
اســتفاده کننــد. البتــه همــان زمان‌هــا هــم معلم‌هایــی 
ــی  ــه بدن ــوب و تنبی ــتفاده از چ ــل اس ــه اه ــد ک بودن
نبودنــد. اگــر از پدربزرگ‌هــا و مادربزرگ‌هایتــان 
بپرســید تــا از معلم‌هــای خــوب زمــان مدرســه حــرف 
بزننــد، از معلم‌هایــی بــرای شــما خواهنــد گفــت کــه 
ــرات  ــا خاط ــوز از آن‌ه ــد و هن ــان بودن ــی مهرب خیل

ــد. ــیرینی دارن ش

یک ضرب‌المثل قدیمی
ــا  ــن چیزه ــی و ای ــه بدن ــر تنبی ــه دیگ ــالا ک ــب، ح خ
در مــدارس نیســت امــا در آن قدیم‌قدیم‌هــا کــه 
ــا را  ــو بچه‌ه ــک کوچول ــی ی ــا گاه ــی از معلم‌ه بعض
ــه  ــود ک ــم ب ــل ه ــن ضرب‌المث ــد؛ ای ــه می‌کردن تنبی
می‌گفتنــد: »چــوب معلــم گل اســت...« کســی کــه 
ایــن ضرب‌المثــل را ترویــج داده، می‌خواســته بــه 
ــرای  ــم ب ــد اگــر معل ــا فضــول بگوی ــل ی بچه‌هــای تنب
ــه خاطــر  ــاز هــم ب ــد، ب شــما از چــوب اســتفاده می‌کن
ــم  ــد. معل ــر درس بخوانی ــا جدی‌ت ــت ت ــود شماس خ
ــی  ــد و مهربان ــا لبخن ــن اســت کــه ب همــه تلاشــش ای
ــم  ــدام معل ــاً ک ــد. اص ــش درس ده ــه دانش‌آموزان ب

ــود؟  ــوزش ش ــه دانش‌آم ــه تنبی ــی ب ــه راض ــت ک اس
معلــم دوســت دارد بــدون حتــی کوچک‌تریــن اخمــی 
هــر روز وارد کلاس شــود و بــا لبخنــدی کلاس را 

ــد.  ــرک کن ت

روز معلم
بلــه، معلم‌هــا همیشــه نقــش مهمــی در تربیــت و 
رشــد آدم‌هــای بــزرگ و دانشــمند داشــتند. اگــر 
ــا درس  ــه بچه‌ه ــد و ب ــان نبودن ــای مهرب ــن معلم‌ه ای
نمی‌دادنــد، آن‌هــا هیــچ وقــت نمی‌فهمیدنــد یــک 
تقســیم ســخت را چطــور حــل کننــد و کهکشــان 
ــا  ــه معلم‌ه ــت و... همیش ــرژی چیس ــا ان ــه ی ــی چ یعن
بودنــد کــه بــا حوصلــه بــه جواب‌هــا و کنجکاوی‌هــای 
بچه‌هــا جــواب می‌دادنــد و کمک‌شــان می‌کردنــد 
تــا بیشــتر و بیشــتر یــاد بگیرنــد و آدم حســابی شــوند. 
ــام  ــه ن ــم یــک روز ب ــن اســت کــه در تقوی ــرای همی ب
ایــن راهنماهــای مهربــان نام‌گــذاری شــده اســت، روز 

معلــم. راســتی یادتــان نــرود ایــن روز 
را بــه معلــم مهربان‌تــان تبریــک 
ــکر  ــش تش ــد و از زحمت‌های بگویی

کنیــد. 


